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امروز كمي ديرتر رسيدم سر كار...
ــروز هم كه دير  ــا مي اندازد كه يعني: ام ــي از آن نگاه ه ــي اداره يك منش

كردين...
ــد: به  ــي اداره كش دار بود كه ادامه معني نگاهش مي ش آن قدر نگاه منش
ــي از آن موردهاي 20 را  ــودم اگر ده دقيقه زودتر آمده بوديد يك ــان خ ج
ــان، يك پرانتز هم باز شده بود  ــته بوديم. داخل نگاه ش برايتان كنار گذاش

از اين قرار:
ــخص ديگري  ــت كردم كه به ش ــت و آن دس ــي كلي اين دس (خداوكيل

ــت و آن  ــد اين دس ــذارش نكنيم... چه كنم كه بيش از اين نمي ش واگ
دست كرد.)

بنده با سابقه ترين فرد اين اداره ام... حتماً اين بار هواي بنده را 
خواهند داشت... هر چي باشه سه ساله براي پيدا كردن 

كار، به اين اداره كاريابي ميام!!

 شنبه 

 دوشنبه يكشنبه
صد رحمت به ديروز!

ــيدم! آدميزاد بيكار به چه  ــيدم، امروز كه اصلاً نرس ديروز كمي دير رس

كاري مشغوليت دارد؟! بنده هم به همان كار شريف مشغوليت داشتم و 

در منزل ابَوَي، چرت مي زدم روي تختم و خُرخُر مي نواختم كه امروز از 

كارم (مراجعه به اداره كاريابي براي پيدا كردن كار) جا ماندم!
خدا بزرگه... ان شاءاالله روزهاي بعدي 

ــاءاالله روزهاي بعدي] به خرج  ــاده [ان ش اما هر چه مي كنم اين تكه س

ــته اند روي مخچه  ــان را گذاش ــوي نمي رود كه نمي رود. پاي مبارك ش ابَ

ــه عرض كنم، رژه  ــام اعصاب بنده و پياده روي كه چ ــاه و بلكه تم بي گن

ــن و سال تو كه بودم سه تا خونواده رو  نون مي دادم...»مي روند كه: «خرس گنده... هم س

ــيدم  ترس

ــوي خواب جا بمانم  ل ديروز ت
مث

ــته اداره مان  ــت درهاي بس ــب را پش ــم، ديش ــر كار نرس (!) و س

ت در اداره خواب بودم بيدار 
خوابيدم. رئيس مان صبح اول وقت، بنده را كه پش

ــان (ما كه  ــه اتفاق بنده به تك تك كارمندهاي اداره ش ــد و بعدش هم ب كردن

اين حرف ها را با هم نداريم... همان اداره مان!) زنگ زدند كه يك وقت خداي 

ت ديروز بنده دچار نشوند. 
ناكرده به سرنوش

داره كاريابي را تلفني بيدار 
ــيد كه رئيس تمام كارمندان ا يك ساعتي طول كش

ــي (!) صبحانه را داخل  ــاق همگ ــاعت 9/30 به اتف ــد و بالاخره رأس س كردن

آبدارخانه زدند. 

ــد كه بنده  ــان آم افتاد و يادش
ــه رئيس به كار  ــام صبحانه، مخيل ــد از اتم بع

كارمندشان نيستم. در نتيجه از بنده خواستند كه بروم پي كارم. 

ي را در پيش 
بنده هم از آبدارخانه يك راست راه اتاق منش

 دوباره از همان نگاه ها كه 
ــان هم گرفته و ايش

معني اش را مي دانيد تحويلم دادند!
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سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه
ز  و مر ا
ــردم...  ــي نك ــي خاص كار خيل

ــري خدمت مسئول آگهي هاي  فقط يك س

ــاي چاپ اين آگهي را  اداره مان زدم و تقاض
دادم:

ك اداره، يا 
ــك ارگان، يا ي ك نفر، يا ي

«به ي

هر چيز ممكن ديگر، جهت استخدام 

نمودن بنده، نيازمنديم!»

امروز صبح زود منشي اداره با بنده تماس گرفتند. 
همين كه گوشي را جواب دادم، منشي اداره به پته و پته افتادند و بر اثر پريدن 

چاي به اعماق گلوي ايشان حسابي به سرفه افتادند.
ــد: «امروز هوا باراني ست،  ــرفه مي كردند معني اش مي ش يك دقيقه اول كه س

اداره هم شلوغ است... تاكسي هم كه به اين راحتي ها گيرتان نمي آيد...»
ــد كه تماس  ــد: «اين ش ــرفه مي كردند، معني اش مي ش يك دقيقه دوم كه س
ــروز هم هيچ موردي  ــه توي زحمت نيفتيد يك وقت. ام ــم خدمت تان ك گرفت

براي شما نداريم كه شما را سر كار بگذاريم!»
ــرفه كردند كه معني خاصي نداشت جز  يكي دو دقيقه اي هم در آخر تماس س
اين كه: «يك آدم خيّري اين جا (داخل اداره) پيدا نمي شود، بزند پشت بنده كه 

سرفه  مان قطع شود؟!»

ــان به ميز منشي اداره رسانده، نگاه نافذ و ايضاً مظلومانه اي به ايشان مي اندازم. از بين جمعيت شاغل در اداره (ساير جويندگان كار به غير از خودم) خودم را  ــما فكرش را بكنيد در ذهن ش ــان هم نگاه بنده را زودتر از آن كه ش ــاره و سرفه و نگاه و... منظورتان را نرسانيد؟! سردبير مجله مان است... مي فرمايند حالا نمي شود عين بچه آدميزاد خودتان قند توي دلم آب مي شود كه ناگهان تلفن همراهم زنگ مي خورد. ترجمه كرده و لبخندي مي زنند، مليح...ايش ــد: «البته هر طور كه حرف بزنيد و انقدر با ايما و اش ــه فرمايش نمودن ــدش هم يك جمله كوتاه ضميم مي كنم متن ات رو بازنويسي كني!...صلاح مي دانيد» كه يعني: يا با زبون خوش كاري كه گفتم مي كني، يا كاري بع
ــتُلُق... امروز يك كارفرمايي پيدا شده كه به يك نفر ميرزابنويس براي منشي اداره كه فهميده بودند هوا پسَه، لب به سخن گشوده، عرض داشتند:بله... كجا بوديم؟... ــو «مُش ــرف آلزايمر داره، ميخواد يكي همه ش خاطرات ش ــتخدام نياز داره... ط ــي دارد اين منشي اداره... هر چقدر گشتم چيزي پيدا نكردم كه براش ثبت كنه كه يادش نره.»اس عجب شانس

به فرق سر پوكش بكوبم!
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